
 ستبشری خلافت؛ حقیقت شرعی و نیاز  

گونه است: حقیقت شرعی، حقیقت عرفی سهفقه در اصولاین معلوم و واضح است که حقیقت 

گیرد؛ که پیرامون هر واژۀ وارد شده در نصوص شرعی پژوهش صورت میو حقیقت لغوی. زمانی

نای مذکور معو اصطلاح گانه در نظر گرفته شود. و فقیه ببیند که واژۀ ق سهحقائست که حتمی

دد، و اگر اش بگر شرعی دارد که آن گرفته شود، و اگر معنای شرعی نداشت؛ بدنبال معنای عرفی

جستجو نماید و ببیند که در کدام سیاق وارد شده در زبان عرب آن را هم نیافت؛ معنای آن واژه را 

 است.

در نصوص شرعی وارد شده است؛ پس بر  واژهباید گفت که: چون این  ص واژۀ "خلافت"در خصو

ست که معنا و مفهوم این واژه و اصطلاح را بدانیم. البته از دید قاعدۀ اصولی که در بالا ما حتمی

 گانه. امام احمد از نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایتاز آن یاد شد، قاعدۀ مربوط به حقائق سه

 نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

هُ أنَْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرفَْعُهَا إ ذَا شَاءَ أنَْ يرَفَْعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خ  » يكُمْ مَا شَاءَ اللَّ ةُ ف  بُوَّ نْهَاج   لَافَةٌ عَلَىتَكُونُ النُّ م 

هُ أنَْ تَكُونَ،  ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّ ة  بُوَّ ثُمَّ يَرفَْعُهَا إ ذاَ شَاءَ أنَْ يَرفَْعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضاً، فَيكَُونُ مَا النُّ

ياًّ، فَتَكُونُ  هُ أنَْ يكَُونَ، ثُمَّ يَرفَْعُهَا إ ذاَ شَاءَ الله أنَْ يرَفَْعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْر  هُ شَاءَ اللَّ  أنَْ مَا شَاءَ اللَّ

، ثمَّ سَكَتَ تَكُونَ، ثُمَّ يَ  ة  بُوَّ نْهَاج  النُّ لاَفَةٌ عَلَى م   «رفَْعُهَا إ ذاَ شَاءَ أنَْ يَرفَْعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خ 

 آن پی در. داردبرمی را آن خواست الله چون سپس بود، خواهد بخواهد الله که زمان آن تا شما میان در نبوت: ترجمه

 از پس. داردبرمی آن خواست الله چون و ماند، خواهد بخواهد الله کههرزمانی تا و بود، خواهد نبوت منهج بر خلافت

 آن خواست الله چون و ماند، خواهد بخواهد الله کههرزمانی تا و آمد، خواهد( قدرت) گیرندۀ دندان به شاهان آن

 الله چون و ماند، خواهد بخواهد الله کههرزمانی تا و بود، خواهد( دکتاتورها) گرستم نهاپادشا آن عقب در. داردبرمی

( گفته این از پس وسلم علیه الله صلی الله رسول) آمد، خواهد نبوت منهج بر خلافت آن از پس. داردبرمی آن خواست

 (.نگفت دیگر چیزی و) شد خاموش

داری در اسلام است. و این در حدیث بالا واژۀ "خلافت" بکار رفته و معنای آن نوع نظام حکومت

ست که نصوص دیگر بر آن دلالت دارد. مانند این فرمودۀ رسول الله صلی الله معنای شرعی ا

 علیه وسلم: 

هُ لاَ نَب يَّ بعَْد ي» ، وَإ نَّ مَا هَلَكَ نَب يٌّ خَلَفَهُ نَب يٌّ كُونُ خُلَفَاءُ ، وَسَتَ كَانَتْ بنَُو إ سْراَئ يلَ تَسُوسُهُمُ الأنَْب يَاءُ، كُلَّ

 «فَيكَْثُرُونَ 

 ابودن و رفتمی بین از پیامبری کهگاهی از هر بود، پیامبران عهدۀ بر اسرائیلبنی امور کارگزاری و سیاست: ترجمه

 .شوندمی زیاد و بود خواهد خلفاء بلکه بود، نخواهد پیامبری من از پس اما. آمدمی دیگری پیامبری جایش در شد؛می

 دهی؟ رسول گرامی اسلام فرمودند:یز دستور مییاران پیامبر پرسیدند: )در آن هنگام( ما را به چه چ

ل  » ل  فَالأوََّ  «فُوا ب بَيعَْة  الأوََّ

 .باشید داروفا خلیفه نخستین بیعت به: ترجمه

وده ها را سرپرستی نم. یعنی امور آنبردندپیامبران کسانی بودند که سیاست مردم را به پیش می

چنان پیامبر صلی الله علیه وسلم توضیح دادند که در همنشستند. و ها به داوری میو در میان آن

ۀ دستور دادند. و شیو ین خلیفهپی خودش خلفای بسیاری خواهند آمد. و به وفای بیعت با نخست

ه گونه رسول الله صلی الله علینصب و گزیش خلیفه را مشخص ساختند که بیعت است. به همین

 وسلم فرموده است:

نْهُمَاإ ذَا بُوي عَ » يفَتَينْ  فَاقْتُلُوا الْآخَرَ م   «ل خَل 

 .برسانید بقتل را آن دومی گیرد؛ صورت بیعت خلیفه دو با هرگاه: ترجمه



اشد؛ ها باید یکی بکه خلیفۀ مسلمانپارچگی خلافت است. و ایندر این حدیث تأکید بر وحدت و یک

نماید، بر وجوب این امر دلالت یکه در موجودیت خلیفۀ اولی ادعای خلافت را مچون قتل کسی

چرخد. پس داری در اسلام میاحادیث که در بالا ذکر شد بر محور نوع نظام حکومتکند. می

 یک ازدر این قضیه هیچ وست و حقیقت شرعی دارد "خلافت" با این معنا، لفظ و اصطلاح شرعی

 علمای معتبر امت اختلاف ندارند.

توانیم به طور هایی دارند، میوجوب برپایی خلافت و امامت حرفکه بر از بزرگان و پیشوایانی

ینی، ماوردی، ابن حزم، ابن حجر هیثمی، ابن حجر و  ها نام ببریم: ابو المعالی ج  نمونه از این

ی، جمال الدین غزنوی، عضد الدین ا یجی، قرطبی، ابن تیمیه، شوکانی، ف  س  عسقلانی، ابن خلدون، ن  

ترین واجبات دین، برخی ها. برخی از این پیشوایان خلافت را از بزرگر اینشمس الدین رملی و غی

چون تطبیق بسیاری از فرایض وابسته به آن اند؛ هم از اساسات دین و برخی هم تاج دین شمرده

که  اندگردد. حتی برخی از این پیشوایان گفتهبوده و با نابودی آن احکام و فرایض هم نابود می

که کسی بیرون نشده؛ مگر کسیند. و از این اجماع هیچوجوب آن اجماع نظر دار  اء امت برعلم

گوش ناشنوا داشته است. ابن حزم اتفاق همۀ اهل سنت، تشیع و خوارج را بر وجوب امامت نقل 

 ها را نقل نموده است.برخی از آن نموده است، به استثنای

. ستقرار گرفته ا ی منفید بحث وگفتگومور "خلافت"  قضیۀست که اینو حیرت اما جای شگفتی 

جایگاه و  ؛ها، و ازهرگاهدر اوقاف، دانشکه برخی علمای است که عام مردم نیست؛ بلما منظور 

ها در طول تاریخ، از امور دانند که خلافت در نزد مسلمانخوبی می به هاآن دارند.شرعی  مناصب

کنند که توجه دهند و تلاش میها انجام میاین چه را که. شاید آنرفته استشان به شمار دینی

شان باشد، همان مسلمانان را از بازگشت خلافت دور سازند، برای ارضای باداران و اولیای نعمت

 نمایند.های استعمارگران کافر اجراء میکه پلانکسانی

 دولت خودش که توسطو ضرورت جهان را به اسلامی ژرف به وضعیت جهان امروزی، نیازبا نگرش 

داری جهان را بسوی نابودی مبدأ )ایدیولوژی( سرمایهیابیم؛ چون ، درمی)دولت خلافت( تطبیق گردد

و بدبختی کشانده است. این ایدیولوژی شناخت انسان را نسبت به حقیقت و چیستی خودش، 

است. گی؛ دگرگون و نابود ساخته اش در این زندهاش و پایان کار و داستاناش، هدفخالق

فت که انسان را به آلۀ ایدیولوژی تبدیل نموده است، که شب و روز از برای اشباع هوای خشک وس 

های جهان های مردم، بر دارایی. این ایدیولوژی تعداد اندکی را در برابر تودهکنداش کار مینفس

که در حالی وانند،تشان را پیدا کرده نمیدانمسلط ساخته است. بسیاری از مردم غذای روزمرۀ فرزن

 شان را در کجا مصرف نمایند!دانند که داراییمجموعۀ اندک نمی

های ها و پالیسیهای بزرگ جهان این فرصت را مساعد ساخته تا سیاستکه برای دولتایدیولوژی

داران که دست سرمایه. ایدیولوژیهای دیگر دنیا، تطبیق نمایندهای دولتخود را برای مکیدن دارایی

از بین رفتن  نابودی بشریت و ها باز گذاشته، هرچند در این تجارترا در تجارت اسلحه و جنگ

ها را در تجارت جنسی، کودکان، اعضای بدن، مخدرات و چنان دست آنمتصور باشد. هم هاانسان

گی هها باز گذاشته است. این ایدیولوژی با آزاد گذاشتن انسان در عقیده، نظر، ملکیت و زندویروس

اش؛ او را به یک موجود سرکش مبدل نموده است. این ایدیولوژی انسان، درخت و سنگ را فردی

 اش به فساد کشانده است.فاسد نموده و زمین را پس از اصلاح

باشد. اما از بدیل حقیقی و داری به فغان آمده و در جستجوی بدیل میبشریت از تطبیق سرمایه

 که ازآفریدگاری ،انسان فرود آمده آفریدگارست که از جانب ، و آن اسلامیستگردان ادرست روی

اش چی مناسب داند که برای مخلوقد، و او از همه بهتر میاسشناش را بهتر میهرکسی مخلوق

إ ذْ  ﴿هُوَ أعَْلَمُ ب كُمْ ؟ دانداش را( نمی)حال مخلوقاتآفریده  کهآیا کسی ﴿ألَا يعَْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾است. 

هَات كُمْ﴾ ي بُطُون  أُمَّ ةٌ ف  نَّ نَ الأرَْض  وَإ ذْ أنَتُمْ أجَ  که از همان زمان که شما را از ست ذاتی الله أَنشَأكَُم مّ 



اید؛ تان بودههای مادرانهای ناچیز در درون شکمزمین آفریده، و از آن روز که شما به صورت جنین

 از شما به خوبی آگاه بوده و است.

این درست است که برپایی خلافت بر بالای شما فرض است و این هم بجاست  مسلمانان! پس ای

که شما بسبب کار نکردن برای بازگشت آن گنهکارید؛ اما این را بدانید که تنها شما به آن نیاز ندارید؛ 

ای هگر است تا از چنگال، و بسوی شما نظارهکه همۀ بشریت به شما و خلافت نیازمند استبل

اش دهید. و این دستور الله سبحانه وتعالی نیز است که به پا ایستید و داری بدبوی نجاتسرمایه

شریعت الله سبحانه وتعالی را حاکم نموده، با دعوت و جهاد آن را برای همۀ مردم برسانید. و 

و در میان شما حزب التحریر وجود باشد. پیامبرش می بدانید که خلافت وعدۀ پروردگارتان و مژدۀ

کند، پس با این حزب یکجا فعالیت نماید! دارد و همراه باشما برای بازگشت خلافت فعالیت می

 اش دهید! و بازویش شوید!نصرت

يُثَبّ تْ أقَْدَامَكُمْ﴾ هَ يَنصُركُْمْ وَ  ﴿إ ن تَنصُرُوا اللَّ

 .گرداندمی استوار را تانهایگام و دهدمی نصرت را شما هید؛د نصرت را الله( دین) اگر: ترجمه
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